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  چكيده
كه ده كرمستوجب حد از طريق اقرار، شرايط خاصي را تعيين  جرائمحقوق جزاي اسلامي براي اثبات 

شرايط ين تر   مهم .مربوط است نظير بلوغ و عقل به شخص مقر و برخي به نفس اقرارها  آن برخي از
گردد، در اين راستا چنانچه اقارير شخص به نصاب معتبر   ميبه نصاب آن برناظر بر كيفيت اقرار 

در در چنين مواردي  .كه بررسي حكم آن موضوع نوشتار كنوني است يمبا اقرار ناقص مواجه ،نرسد
تعزير مقر اين است كه آيا مسأله  اترديد وجود ندارد، امعدم ثبوت كيفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار 

مشهور فقها به تعزير مقر حكم  .بين فقها اتفاق نظر وجود ندارده باردر اين  ؟يا خير است نيز منتفي
ونگذار مجازات كشور ما نيز قان هدر حقوق موضوع .اند  هكردخالفت ملكن برخي با اين نظر  اند، داده

اسلامي متعرض فرض اقرار ناقص ناشي از نرسيدن به نصاب معتبر شده و در اين قسمت از ديدگاه 
 هو به بررسي ادلكرده در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در اين زمينه مطرح . است دهكرمشهور تبعيت 

  .   ايم  مورد توجه قرار دادهان را موضع حقوق كيفري كشورم اين موردو در ايم  پرداختهها  آن
  

  تعزير ،حد ،اقرار ،حقوق جزا ،فقه :ها    هكليد واژ
  

  همقدم .1
اثبات دعاوي جزايي شناخته  هادلترين  يكي از مهم عنوان  بههاي حقوقي، اقرار  نظام هدر هم

حقوقدان فرانسوي، به صورتي  ،ژوس ت كهاساي  اهميت دليل مذكور به گونه .شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: adelsari@yahoo.com  :مقاله مسؤول هنويسند ∗

مستوجب حد از طريق اقرار، شرايط خاصي را تعيين  جرائمحقوق جزاي اسلامي براي اثبات  مستوجب حد از طريق اقرار، شرايط خاصي را تعيين  جرائم  جرائم
شرايط ين تر   مهم .مربوط است نظير بلوغ و عقل به شخص مقر و برخي به نفس اقرار

گردد، در اين راستا چنانچه اقارير شخص به نصاب معتبر   ميناظر بر كيفيت اقرار به نصاب آن برناظر بر كيفيت اقرار به نصاب آن برناظر بر كيفيت اقرار 
كه بررسي حكم آن موضوع نوشتار كنوني استبا اقرار ناقص مواجه يمبا اقرار ناقص مواجه يمبا اقرار ناقص مواجه كه بررسي حكم آن موضوع نوشتار كنوني است يم در چنين مواردي  . يم

مسأله  اترديد وجود ندارد، امعدم ثبوت كيفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار  مسأله  اترديد وجود ندارد، ام اين است كه آيا ترديد وجود ندارد، ام
بين فقها اتفاق نظر وجود ندارده باردر اين  ؟يا خير است نيز منتفي بين فقها اتفاق نظر وجود ندارده باردر اين  ؟يا خير است نيز منتفي مشهور فقها به تعزير مقر حكم  .ه باردر اين  ؟يا خير است نيز منتفي

كشور ما نيز قاندر حقوق موضوع هدر حقوق موضوع هدر حقوق موضوعلكن برخي با اين نظر  .اند  هكردخالفت ملكن برخي با اين نظر  .اند  هكردخالفت ملكن برخي با اين نظر  كشور ما نيز قان ه  ه
اسلامي متعرض فرض اقرار ناقص ناشي از نرسيدن به نصاب معتبر شده و در اين قسمت از ديدگاه 

و به بررسي ادلكرده در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در اين زمينه مطرح . استدهكر
مورد توجه قرار دادهموضع حقوق كيفري كشورمان را موضع حقوق كيفري كشورمان را موضع حقوق كيفري كشورم اين موردو در ايم  پرداختهها  آن

  تعزير ،حد ،اقرار ،حقوق جزا ،فقه 

اثبات دعاوي جزايي شناخته  هادلترين  يكي از مهم عنوان  بههاي حقوقي، اقرار  اثبات دعاوي جزايي شناخته  هادلترين  يكي از مهم عنوان  به  هادلترين  يكي از مهم عنوان  به
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دارند، را كه توان كشف حقيقت اي  ادله هبين هم« كه كردهگونه، پيرامون آن اظهار   نسبتاً اغراق
  ].30، ص1[» و از هرگونه اشتباه نيز مصون است، اقرار متهم استتر  دليلي كه از همه مهم

نقشي كه در اثبات دعوا دارد از جايگاه ممتازي  لحاظقرار از ا در نظام حقوقي اسلام نيز
 ،از لحاظ نظري .آن در نظر گرفته شده است اعتبارخاصي براي شرايط و  است برخوردار

 هاي شخص مقر برخي ناظر بر ويژگي :دكرتوان به دو دسته تقسيم  مي شرايط مزبور را
بعضي ديگر  ؛ وو داراي عقل باشد و به اقرار مجبور نشده باشدكه بايد بالغ  مانند آن هستند،

يا از نظر مبهم نباشد و ،كه اقرار بايد صريح بوده نظير اين ،دنگرد ميبه كيفيت خود اقرار بر
 ه شرايط مذكور نباشد،متضمن كليچنانچه اقرار  .دفعات تكرار به نصاب معتبر رسيده باشد

چنين اقاريري شود كه  مي اين سؤال مطرحكن محسوب گردد؛ لتواند مثبت موضوع اقرار  نمي
ر كه ممكن است از جهات ديگ يا آن دارندنهم اثر ديگري  كنند، ات نميد را اثبموضوع خوكه 

  مترتب شود؟ ها  آن برخي آثار قضايي بر
در  مستوجب حد جرائمدر مقاله حاضر تلاش شده است تا احكام ناظر بر اقرار به 

لذا در دو مبحث  .صورت نقصان ناشي از نرسيدن به نصاب معتبر مورد بررسي قرار گيرد
اقرار از رامون اين نوع توصيفي ابتدا به بررسي اقوال فقها پيـ جداگانه با روشي تحليلي 

موضع نظام حقوق قرار داده و  دقتدلايل مطرح شده را مورد  سپس .ايم ناقص پرداخته
  .ايم هبيان كردمربوط  خصوص موضوعاتدررا كيفري كشورمان 

  

ر فقه حكم اقرار ناقص در صورت نرسيدن به نصاب معتبر از منظ .2

  اماميه

 ،ناظر بر تعداد دفعات تكرار آن است ،خصوص اعتبار اقراريكي از ضوابط تعيين شده در
اثري بر آن از حيث اثبات دعوا مترتب  ،هاي مقرر  كه در صورت نرسيدن به نصاباي  گونه هب

وت مستوجب حد، نصاب اقرار بر حسب نوع جرم موضوع اقرار متفا جرائمدر  .نخواهد شد
سؤال  .شوند مي و تعدادي با چهار بار اقرار ثابتبدين توضيح كه مثلاً برخي با دو بار  ؛است

كن دفعات اقرار انجام شده به ل ،دكنكه چنانچه شخصي به جرم مستلزم حدي اقرار اين است 
مشهور فقهاي شيعه د؟ شرو خواهد  هنشي روبنصاب معتبر براي آن جرم نرسد، با چه واك

طور  ولي سايرين بر اين باورند كه همان كرد،معتقدند كه در چنين مواردي بايد مقر را تعزير 

شود كه  مي كن اين سؤال مطرحكن اين سؤال مطرحمحسوب گردد؛ لكن محسوب گردد؛ لكن محسوب گردد؛ لتواند مثبت موضوع اقرار 
كه ممكن است از جهات ديگ يا آن دارندنهم اثر ديگري  كنند، ات نميد را اثبموضوع خو

  مترتب شود؟ ها  آن برخي آثار قضايي بر
در  مستوجب حد جرائمدر مقاله حاضر تلاش شده است تا احكام ناظر بر اقرار به 

لذا در دو مبحث  .صورت نقصان ناشي از نرسيدن به نصاب معتبر مورد بررسي قرار گيرد لذا در دو مبحث  . . 
توصيفي ابتدا به بررسي اقوال فقها پيرامون اين نوع توصيفي ابتدا به بررسي اقوال فقها پيرامون اين نوع ـ توصيفي ابتدا به بررسي اقوال فقها پيـ توصيفي ابتدا به بررسي اقوال فقها پيجداگانه با روشي تحليلي ـ جداگانه با روشي تحليلي ـ جداگانه با روشي تحليلي 

دلايل مطرح شده را مورد  سپس .ايم ناقص پرداخته دلايل مطرح شده را مورد  سپس .ايم ناقص پرداخته موضع نظام حقوق قرار داده و  دقت سپس .ايم ناقص پرداخته موضع نظام حقوق قرار داده و  دقت قرار داده و  دقت
دررا كيفري كشورمان  دررا كيفري كشورمان    .ايم هبيان كردمربوط  خصوص موضوعاتكيفري كشورمان 

حكم اقرار ناقص در صورت نرسيدن به نصاب معتبر از منظ

ناظر بر تعداد دفعات تكرار آن است ،خصوص اعتبار اقراريكي از ضوابط تعيين شده در ناظر بر تعداد دفعات تكرار آن است ، ، 
اثري بر آن از حيث اثبات دعوا مترتب  ،هاي مقرر  كه در صورت نرسيدن به نصاب

مستوجب حد، نصاب اقرار بر حسب نوع جرم موضوع اقرار متفا جرائمدر  .نخواهد شد مستوجب حد، نصاب اقرار بر حسب نوع جرم موضوع اقرار متفا جرائمدر  .نخواهد شد  جرائمدر  .نخواهد شد
سؤال  .شوند مي و تعدادي با چهار بار اقرار ثابتبدين توضيح كه مثلاً برخي با دو بار 
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  1.تعزير وي نيز منتفي استجا امكان اجراي حد بر مقر وجود ندارد  كه در اين
ابتدا قول ناظر بر  .گيريم مي پيدر اين مبحث، سخن از موضوع مزبور را در سه بند 

و سپس قول مبني بر عدم تعزير را مورد توجه قرار ) 1- 2بند(كنيم  ميتعزير مقر را تبيين 
آنگاه دلايل هر دو نظريه را ارزيابي و نظري را كه از اتقان و صلابت  .)2- 2بند(دهيم  مي

  ).3- 2بند( دبيان خواهيم كربرخوردار است  تر بيش
  

  كننده و ادله آن نظريه تعزير اقرار .1- 2

  طرح نظريه  .1-1- 2
از نصاب معتبر نسبت به ارتكاب جرم تر  اگر كسي به ميزان كمبسياري از فقها معتقدند 

توان از قدما  مي از قائلان به اين عقيده .مورد تعزير قرار خواهد گرفتد كنمستوجب حد اقرار 
 524، ص4[ ، ابن براج طرابلسي]703 و 689، ص 3[ ، شيخ طوسي]775، ص2[ خ مفيدبه شي

از متأخران  ،]458 و 429، ص 6[ و ابن ادريس حلي] 371، ص 5[ ، قطب الدين راوندي]530و
، ص 10؛ 332 و 312، ص 9؛ 171، ص 8[ و علامه حلي] 159 و 151، ص 7[ به محقق حلي

، ص 12[ و علامه خويي ]446 و 436، ص 11[ امام خميني؛ و از معاصران به ]537 و 523
  .دكراشاره ] 410

  
  ادله نظريه  .1-2- 2

  :دنشو مي كه ذيلاً توضيح دادهد كرتوان به چهار دليل استناد  مي مذكور هنظري هدر مورد ادل
ت كه چنانچه آن اس »اقرار العقلاء علي انفسهم جائز« همقتضاي قاعد: اقرار هقاعد .1

با  .اثر است داراي، اقرار نسبت به وي نافذ و دكنشخصي بر موضوعي بر ضرر خويش اقرار 
ناشي از وجود دليل  ،معتبر از نصابِتر  اقرار كم هواسطه عدم اثبات مجازات حد باين، وجود 

 عموم قاعده ثابتاما اصل عصيان حسب  ،زند مي خاصي است كه عموم قاعده را تخصيص
  . و دليلي كه مقتضي عدم ثبوت تعزير مقر باشد وجود ندارد است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جا آن از لكن ؛اند داده قرار يبررس مورد لواط و زنا رينظ ،حد مستوجب مئجرا از يبرخ خصوصدر را مذكور موضوع فقها. 1
 ههم در يكلاي  مسأله عنوان به را آن بتوان كه رسد مي نظره ب شود، نمي مشاهده ثيح نيا از يخاص يژگيو مذكور مئجرا در كه
 . داد قرار بحث مورد حد وجبمست مئجرا

طرح نظريه

از نصاب معتبر نسبت به ارتكاب جرم تر  بسياري از فقها معتقدند اگر كسي به ميزان كمبسياري از فقها معتقدند اگر كسي به ميزان كمبسياري از فقها معتقدند 
از قائلان به اين عقيده .مورد تعزير قرار خواهد گرفتد كنمستوجب حد اقرار  از قائلان به اين عقيده . . 

، ابن براج طرابلسي]703 و 689، ص 3[ ، شيخ طوسي]775، ص2[ خ مفيدبه شي
از متأخران  ،]458 و 429، ص 6[ و ابن ادريس حلي] 371، ص 5[ ، قطب الدين راوندي

، ص 10؛ 332 و 312، ص 9؛ 171، ص 8[ و علامه حلي] 159 و 151، ص 7[ به محقق حلي
و علامه خويي؛ و از معاصران به  ]446 و 436، ص 11[ امام خميني؛ و از معاصران به  ]446 و 436، ص 11[ امام خميني؛ و از معاصران به 

  .دكراشاره ] 410

  ادله نظريه  .1-2- 2
د كرتوان به چهار دليل استناد  مي مذكور هنظري هدر مورد ادل د كرتوان به چهار دليل استناد  كه ذيلاً توضيح دادهتوان به چهار دليل استناد 

آن اس »اقرار العقلاء علي انفسهم جائز« همقتضاي قاعد: اقرار هقاعد .1
دكنشخصي بر موضوعي بر ضرر خويش اقرار  دكنشخصي بر موضوعي بر ضرر خويش اقرار  با  .اثر است داراي، اقرار نسبت به وي نافذ و شخصي بر موضوعي بر ضرر خويش اقرار 

ناشي از وجود دليل عدم اثبات مجازات حد ب ،معتبر از نصابِتر  اقرار كم هواسطه عدم اثبات مجازات حد ب ،معتبر از نصابِتر  اقرار كم هواسطه عدم اثبات مجازات حد ب ناشي از وجود دليل  ،معتبر از نصابِتر  اقرار كم هواسطه   ،معتبر از نصابِتر  اقرار كم هواسطه 
اما اصل عصيان حسب  ،زند مي خاصي است كه عموم قاعده را تخصيص اما اصل عصيان حسب  ،زند مي  اما اصل عصيان حسب عموم قاعده ثابتاما اصل عصيان حسب عموم قاعده ثابت ،زند مي 

  . و دليلي كه مقتضي عدم ثبوت تعزير مقر باشد وجود ندارد
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در  ممكن است گفته شود حال كه مجازات حد: قاعده ثبوت تعزير در موارد انتفاي حد .2
شود بايد  نمي ، اجرادهكراز نصاب معين به جرم مستوجب حد اقرار تر  مورد شخصي كه كم

  .  دكربه لزوم تعزير مقر حكم  »اذا انتفي الحد ثبت التعزير« هقاعدبه استناد 
نظير زنا و  ،مستوجب حد جرائمنفس اقرار به ارتكاب : ارتكاب معصيت موجب تعزير. 3

 .خصوص منظور از معصيت، دو نظر بيان شده استدر .مستلزم تعزير است ،لواط گناه بوده
كه چنين اقراري در واقع اظهار جرأت و گستاخي در ارتكاب گناه و رعايت اند  هتگفبرخي 

از باب حسبه براي اي  كنندهلذا تعزير چنين اقرارشود و  ميمحرمات الهي محسوب دن كرن
نقل شده كه چنين عملي از  ديگراي  از عدهاما ؛ ]307 و 252، ص 13[ حاكم ضروري است

سزاوار تعزير چنين عملي  ،رود كه حرمت آن قطعي بوده مي شماره ب شافح همصاديق اشاع
  ].282، ص 14[ است
چنانچه  .يستن وضعيت شخص مقر از دو حال خارج: اثبات جرم از طريق علم اجمالي. 4

رتكاب به دليل ا نيست، جا كه شرايط حكم به حد فراهم اقرار وي منطبق با واقع باشد، از آن
گردد؛ اما اگر اقرار او خلاف واقع باشد به خاطر اظهار دروغ  مي جرم موضوع اقرار تعزير

  ].126، ص 15[ گيرد مي مورد تعزير قرار
  

  نظريه عدم تعزير اقرار كننده .2- 2

  طرح نظريه  .2-1- 2
ً غالببرخي از فقها كه  قادند كه اگر تعداد دفعات اقرار به بر اين اعتند هست نامعاصرجزء ا

شود و نه مورد  مي ارتكاب جرم مستوجب حد، به نصاب مقرر نرسد، مقر نه به حد محكوم
، ]416، ص17[ ،  فاضل هندي]24 و 23، ص 16[مقدس اردبيلياما تعزير قرار خواهد گرفت؛ 

عزير ترديد در نظر قائلان به ثبوت ت ]75، ص 19[و حسيني شيرازي ] 51، ص18[ تبريزي
، ]136، ص 20[ گلپايگانيو فقهايي چون  و دلايل ايشان را  مورد مناقشه قرار داده اندده كر

ً به عدم امكان تعزير ] 154، ص 22[ و مكارم شيرازي ]93، ص 21[ فاضل لنكراني صراحتا
  .اند   همقر نظر داد
افقان را مورد نقد قرار داده و از سوي ديگر سو دلايل مو كننده از يكن تعزير اقرارامخالف

و كنيم  مي ايشان را تبيين هكه در ادامه عمدتاً  ادلاند  براي ديدگاه خويش دلايلي را بيان داشته

حاكم ضروري است
چنين عملي  ،رود كه حرمت آن قطعي بوده مي شماره ب شافح ه

  ].282، ص 14[ است
وضعيت شخص مقر از دو حال خارج: اثبات جرم از طريق علم اجمالي
به دليل ا نيست، جا كه شرايط حكم به حد فراهماقرار وي منطبق با واقع باشد، از آن

گردد؛ اما اگر اقرار او خلاف واقع باشد به خاطر اظهار دروغ  مي جرم موضوع اقرار تعزير
  ].126، ص 15[ گيرد مي مورد تعزير قرار

  نظريه عدم تعزير اقرار كننده

طرح نظريه  .2-1- 2 طرح نظريه  .2-1- 2 2 -2-1.    
ً غالببرخي از فقها كه  قادند كه اگر تعداد دفعات اقرار به بر اين اعتند هست نامعاصرجزء ا ً غالب قادند كه اگر تعداد دفعات اقرار به بر اين اعتند هست نامعاصرجزء ا ً غالب بر اين اعتند هست نامعاصرجزء ا

شود و نه مورد  مي ارتكاب جرم مستوجب حد، به نصاب مقرر نرسد، مقر نه به حد محكوم شود و نه مورد  مي   مي 
،  فاضل هندي]24 و 23، ص 16[اما مقدس اردبيلياما مقدس اردبيليتعزير قرار خواهد گرفت؛ اما تعزير قرار خواهد گرفت؛ اما تعزير قرار خواهد گرفت؛ 

در نظر قائلان به ثبوت تو حسيني شيرازي  ]75، ص 19[و حسيني شيرازي  ]75، ص 19[و حسيني شيرازي ] 51، ص18[ تبريزي در نظر قائلان به ثبوت ت ]75، ص 19[  ]75، ص 19[
، ]136، ص 20[ گلپايگانيو فقهايي چون و دلايل ايشان را  مورد مناقشه قرار داده اند

ً به عدم امكان تعزير ] 154، ص 22[ و مكارم شيرازي ]93، ص 21[  صراحتا ً به عدم امكان تعزير ] 154، ص 22[  صراحتا ] 154، ص 22[ 
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  :دكرخواهيم  بيانتفصيل   به 3- 1 مقابل را در بند هنقد دلايل نظري
  

  ادله نظريه .2-2- 2
  :است و نيز مقتضاي اصل برائت ذمه ارت از روايات واردعمده ادله نظريه اخير عب

در مورد افرادي كه به ارتكاب ) ع( دلالت بر آن دارند كه معصوم برخي از روايات: روايات .1
لكن ميان اقاريرشان تا قبل از رسيدن به نصاب معتبر  ،كردند مي جرم مستوجب حد اقرار

اين در حالي  .]106 و 105، ص 23[ دادند نمي حكم به تعزير ،آمد مي وجود هزماني ب هفاصل
بود وجهي براي روگرداني از  مي از نصاب معين مستوجب تعزيرتر  است كه اگر اقرار به كم

  ].     93 و 92، ص 21؛ 136، ص 20[ داشت نمي تعزير وجود
در مورد ثبوت  ،، حد ثابت نشدهكه در فرض مورد بحث با توجه به آن: اصل برائت ذمه .2

 كه دليلي از نص يا اجماع مبني بر لزوم تعزير وجود ندارد يا عدم ثبوت تعزير نيز به لحاظ آن
، ص 17[است  مقر از تعزير هبرائت ذم ،كه در اين راستا اصلد كربه اصل اوليه رجوع  بايد
416.[  
  

  ارزيابي ادله .3- 2

ن را بررسي امخالف هو سپس ادل پردازيم مينظر موافقان تعزير  هنخست به نقد ادل ،ر اين بندد
  .يمكن مي ارزيابي را ارائه هو آنگاه نتيج

  
  كننده نقد ادله تعزير اقرار .3-1- 2

 را ندارند كه ذيلاً يكايك مورد ادعا هاثبات نظري و توان ندمخدوش ،ن به تعزير مقردلايل قائلا
  :مكني مي را بررسيها  آن

ه امر واحدي ب ،جا موضوع اقرار مقر قرار گرفته در ايندر رد دليل نخست بايد گفت آنچه 
كه خود فقها به استناد دليل خاص، اثبات آن را تنها از  است »ارتكاب جرم مستوجب حد«نام 

قائل به  ،و به عبارت ديگراند  نصابي مشخص امكانپذير دانستهطريق رسيدن شمار اقارير به 
ماند كه  نمي مجالي براي اين بحث باقيلذا و اند  اقرار شده هاستثناي حكم آن از شمول قاعد

در شود آنچه  مي كه گفته و اينم كنيبخواهيم با تمسك به قاعده، تعزير شخص را استنتاج 

بود وجهي براي روگرداني از  مي است كه اگر اقرار به كم
  ].     93 و 92، ص 21؛ 136، ص 20[ داشت نمي تعزير وجود

 ،، حد ثابت نشدهكه در فرض مورد بحث:  با توجه به آن:  با توجه به آن: اصل برائت ذمه
كه دليلي از نص يا اجماع مبني بر لزوم تعزير وجود ندارديا عدم ثبوت تعزير نيز به لحاظ آن

كه در اين راستا اصلد كربه اصل اوليه رجوع  كه در اين راستا اصلد كر ، ص 17[است  مقر از تعزير هبرائت ذم ،د كر

ه .3- 2  ارزيابي ادله .3- 2  ارزيابي ادل

نظر موافقان تعزير نخست به نقد ادل هنخست به نقد ادل هنخست به نقد ادل نظر موافقان تعزير  ه ن را بررسي امخالف هو سپس ادل پردازيم مي ه ن را بررسي امخالف هو سپس ادل پردازيم مينظر موافقان تعزير  نظر موافقان تعزير 
  .يمكن مي ارزيابي را ارائه

  كننده نقد ادله تعزير اقرار

را ندارند كه ذيلاً يكايك مورد ادعا هاثبات نظري و توان ندمخدوش ،ن به تعزير مقر را ندارند كه ذيلاً يكايك مورد ادعا هاثبات نظري و توان ندمخدوش ،  مورد ادعا هاثبات نظري و توان ندمخدوش ،
  :مكني مي را بررسيها  آن

جا موضوع اقرار مقر قرار گرفته در ايندر رد دليل نخست بايد گفت آنچه 
كه خود فقها به استناد دليل خاص، اثبات آن را تنها از  است »ارتكاب جرم مستوجب حد
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 ولي اصل عصيان تحت عموم قاعده قرار ،گشته حد زنا بوده اشمول قاعده مستثنجا از  اين
زناي مستوجب حد اند  طور كه برخي از فقها فرموده زيرا همان ؛وجه استگيرد، سخني بلا مي

امر ها  آن ،وجود ندارد كه در عالم واقع و ترديدند هست و عصيان از قبيل جنس و فصل
بنابراين در  .دكردر ذهن آن دو را به اعتباري از هم تفكيك چند بتوان هر ،ندهست واحدي

از نصاب و ديگري تر  با اقرار كمها  آن خارج دو موضوع وجود ندارد تا بتوان گفت كه يكي از
بر كه حكم واحدي نيز  هستندامر واحدي ها  آن د، بلكهشو مي با اقرار به ميزان نصاب ثابت

اساس استدلال چنانچه كسي بر كه مضافاً اين؛ ]154 و 153، ص 22[ گردد مي مترتب ها آن
در جايي نيز كه مثلاً دو يا سه شاهد به ارتكاب جرمي  بايد مذكور قائل به تعزير مقر گردد

زيرا در  ؛ددهبحكم عليه خصوص مشهوددهند، به ثبوت تعزير در مي نظير زنا يا لواط گواهي
بينه آن است كه چنانچه  هتوان گفت مقتضاي قاعد مي اساس دليل مورد ادعااين حالت نيز بر

دو شاهد بر موضوعي به ضرر شخصي گواهي دهند، شهادت مثبت ادعاي مطرح شده خواهد 
تبر ناشي از از نصاب معتر  كم گواهيِ هواسطه عدم اثبات مجازات حدي ب ،اينوجود با  .بود

اما اصل عصيان شخص حسب عموم  زند، ميكه عموم قاعده را تخصيص  استدليل خاص 
عليه مورد پذيرش قرار نگرفته و اين در حالي است كه حكم به تعزير مشهود .است قاعده ثابت

ين فرض از نصاب معتبر، در اتر  ن به تعزير مقر در فرض اقرار كمحتي برخي از قائلا
  ]. 332، ص 9[ اند  هكرد حكمصريحاً به عدم ثبوت تعزير 

اذا انتفي « در رد دليل دوم، ذكر اين نكته ضروري است كه اولاً دلايل كافي بر مفاد قاعده
ثانياً حتي بر فرض مسلم انگاشتن  ؛دكرتا بتوان بر آن استدلال اقامه نشده  »الحد ثبت التعزير

رغم اثبات وقوع جرم   مذكور بايد گفت كه مجراي آن اختصاص به حالتي دارد كه علي هاعدق
اين در حالي است كه در  .شود مي مستوجب حد، اجراي حد به لحاظ شرايطي خاص منتفي

  .جاي حد برسده فيه تحقق جرم ثابت نشده تا نوبت به سخن از جايگزيني تعزير ب  مانحن
نيز فاقد  است بر معصيت دانستن نفس اقرار به جرم مستوجب حددليل سوم كه مبتني 

به  ،زيرا ظاهر حال كساني كه بدون اجبار خارجي و با اختيار نزد قاضي آمده ؛توجيه است
دامن خود از دن كرست كه از لحاظ وجداني و به منظور پاك ا آنند كن مي ارتكاب جرم اقرار

ي به محرمات اعتناي توان انگ بي نمي سادگي  و بهاند  آورده ب بر آن بدين امر روآلودگي مترت
ت باثرا  خلاف آن ،كننده كه واقعاً دليلي قانع چسباند، مگر آنها  آن فحشا را به هالهي يا اشاع

زيرا در  ؛ددهبحكم عليه خصوص مشهوددهند، به ثبوت تعزير در مي نظير زنا يا لواط گواهي
بينه آن است كه چنانچه  هتوان گفت مقتضاي قاعد مي اساس دليل مورد ادعااين حالت نيز بر

دو شاهد بر موضوعي به ضرر شخصي گواهي دهند، شهادت مثبت ادعاي مطرح شده خواهد 
تر  كم گواهيِ هواسطه عدم اثبات مجازات حدي ب ،اينوجود با  .بود تر  كم گواهيِ هواسطه عدم اثبات مجازات حدي ب از نصاب مععدم اثبات مجازات حدي ب

كه عموم قاعده را تخصيص  است كه عموم قاعده را تخصيص  است اما اصل عصيان شخص حسب عموم كه عموم قاعده را تخصيص  زند، ميكه عموم قاعده را تخصيص  زند، مي است
اين در حالي است كه حكم به تعزير مشهود .است قاعده ثابت اين در حالي است كه حكم به تعزير مشهود .است قاعده ثابت عليه مورد پذيرش قرار نگرفته و  .است قاعده ثابت

از نصاب معتبر، در اتر  ن به تعزير مقر در فرض اقرار كمحتي برخي از قائلا از نصاب معتبر، در اتر   تر  
صريحاً به عدم ثبوت تعزير   ]. 332، ص 9[ اند  هكرد حكمصريحاً به عدم ثبوت تعزير   ]. 332، ص 9[ اند  هكرد حكمصريحاً به عدم ثبوت تعزير 

در رد دليل دوم، ذكر اين نكته ضروري است كه اولاً دلايل كافي بر مفاد قاعده
ثانياً حتي بر فرض مسلم انگاشتن  ؛دكرتا بتوان بر آن استدلال اقامه نشده  »الحد ثبت التعزير ثانياً حتي بر فرض مسلم انگاشتن  ؛دكر  ؛دكر

رغم اثبات وقوع جرم مذكور بايد گفت كه مجراي آن اختصاص به حالتي دارد كه علي
اين در حالي است كه در  .شود مي مستوجب حد، اجراي حد به لحاظ شرايطي خاص منتفي اين در حالي است كه در  .شود مي   .شود مي 

جاي حد برسدفيه تحقق جرم ثابت نشده تا نوبت به سخن از جايگزيني تعزير به فيه تحقق جرم ثابت نشده تا نوبت به سخن از جايگزيني تعزير به فيه تحقق جرم ثابت نشده تا نوبت به سخن از جايگزيني تعزير ب
بر معصيت دانستن نفس اقرار به جرم مستوجب حددليل سوم كه مبتني 

زيرا ظاهر حال كساني كه بدون اجبار خارجي و با اختيار نزد قاضي آمده
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طهير خويش به هايي مانند ت  مفاد برخي از روايات نيز مؤيد آن است كه اشخاص با انگيزه دكن
 جرائمبا قبول چنين مبنايي بايد حتي شهودي را كه به  به علاوه .دندكر مي اقرار جرائم

كه فقهاي در حالي فحشا و قابل تعزير دانست،  همرتكب اشاعدهند  مي مستوجب حد گواهي
توان  مي در اين راستا .خصوص شهود ملتزم نشده انددر قائل به تعزير مقر، به چنين حكمي

عذاب داده شده  هكساني وعد هبجا  زيرا در آن كرد؛سوره مباركه نور احتجاج از  19 به آيه
فحشا ميان  هاشاع كه استنباط حب ، حال آنكه اشاعه فحشا را ميان اهل ايمان دوست دارند

  .ستين د اقرار به جرم نزد قاضي پذيرفتنيمؤمنان از مجر
   :خصوص دليل چهارم هم بايد توجه داشت كهدر

 چون از يك است؛ اساس  حد يا تعزير بي هاولاً ادعاي علم به ثبوت حداقل يكي از دو گزين
كه جرم د كرتوان صحبت از مجازات شخص  مي خصوص جرم مستوجب حد، زمانيسو در

عدم رسيدن اقرار به  هطريق تعيين شده به اثبات برسد كه در فرض حاضر با ملاحظ از
ً تارسد  نمي نصاب معتبر، نوبت به آن  از اثبات جرم مذكور سخن به ميان آوريم، مضافا

و نظر نه تعزير ا ،بايد به اجراي حد بر مقر نيزجرم تن محرز دانسصورت  كه حتي در اين
گويي مقر نيز بايد توجه داشت كه از جهت ثبوتي در از سوي ديگر در مورد دروغ .دهيم
كه بتوان نفس اقرار دروغ در حضور قاضي را مستوجب تعزير دانست ترديد جدي وجود  اين
تعزير فقط در مورد گناهاني كه اند  طور كه برخي از فقها نيز اشاره فرموده زيرا همان ؛دارد

كه اصل  خصوصاً آن] 24[ رساند جريان دارد مي به حقوق جامعه و حكومت زيان مستقيماً
خاطر صرف گفتن دروغ، ه بر فرض امكان توجيه تعزير ب .عدم تعزير را دارد ينيز اقتضا

زيرا مجرد احتمال ارتكاب جرم مستوجب  ؛مسأله از جهت اثباتي نيز با اشكال مواجه است
بلكه بايد اظهار كذب مقر براي  ،د مجوز تعزير وي قلمداد شودتوان نمي تعزير از سوي شخص

 ،ن به وجوب تعزير مطلق بودهاين در حالي است كه عبارت قائلا .قاضي اثبات شده باشد
   .كه دروغ بودن اقرار ثابت شده باشداند  دهنكرايشان اين حكم را مقيد به حالتي 

اً  كيفر  هكنند  تواند توجيه نمي هستند داراي ماهيت متفاوت شفينين علم اجمالي كه طراثاني
 به حد و طرف ديگر به تعزير بر يك طرف علمجا  اين در زيرا حسب فرض استدلال ؛دشبامقر 
  .رود مي شماره ترجيح بلا مرجح ب ،جاي حده گردد و اختيار تعزير ب مي

  

خصوص دليل چهارم هم بايد توجه داشت كه
 چون از يك است؛ اساس  حد يا تعزير بياولاً ادعاي علم به ثبوت حداقل يكي از دو گزين هاولاً ادعاي علم به ثبوت حداقل يكي از دو گزين هاولاً ادعاي علم به ثبوت حداقل يكي از دو گزين

توان صحبت از مجازات شخص  مي خصوص جرم مستوجب حد، زماني توان صحبت از مجازات شخص  مي   مي 
عدم رسيدن اقرار به طريق تعيين شده به اثبات برسد كه در فرض حاضر با ملاحظ هطريق تعيين شده به اثبات برسد كه در فرض حاضر با ملاحظ هطريق تعيين شده به اثبات برسد كه در فرض حاضر با ملاحظ

ً تارسد  نمي نصاب معتبر، نوبت به آن از اثبات جرم مذكور سخن به ميان آوريم، مضافا ً تارسد  نمي  از اثبات جرم مذكور سخن به ميان آوريم، مضافا  تارسد  نمي 
بايد به اجراي حد بر مقرصورت  كه حتي در اين نيزجرم تن محرز دانسصورت  كه حتي در اين نيزجرم تن محرز دانسصورت  كه حتي در اين بايد به اجراي حد بر مقر نيزجرم تن محرز دانس نه تعزير ا ، نيزجرم تن محرز دانس

از سوي ديگر در مورد دروغگويي مقر نيز بايد توجه داشت كه از جهت ثبوتي در از سوي ديگر در مورد دروغگويي مقر نيز بايد توجه داشت كه از جهت ثبوتي در از سوي ديگر در مورد دروغ
كه بتوان نفس اقرار دروغ در حضور قاضي را مستوجب تعزير دانست ترديد جدي وجود 

تعزير فقط در مورد گناهاني كه اند  طور كه برخي از فقها نيز اشاره فرموده زيرا همان ؛دارد تعزير فقط در مورد گناهاني كه اند   اند  
كه اصل  خصوصاً آن] 24[ رساند جريان دارد مي به حقوق جامعه و حكومت زيان

خاطر صرف گفتن دروغ، بر فرض امكان توجيه تعزير به بر فرض امكان توجيه تعزير به بر فرض امكان توجيه تعزير ب .عدم تعزير را دارد
زيرا مجرد احتمال ارتكاب جرم مستوجب  ؛مسأله از جهت اثباتي نيز با اشكال مواجه است زيرا مجرد احتمال ارتكاب جرم مستوجب  ؛  ؛

د مجوز تعزير وي قلمداد شودتوان نمي تعزير از سوي شخص د مجوز تعزير وي قلمداد شودتوان نمي  بلكه بايد اظهار كذب مقر براي  ،توان نمي 
اين در حالي است كه عبارت قائلا .قاضي اثبات شده باشد اين در حالي است كه عبارت قائلا . ن به وجوب تعزير مطلق بوده .

اند  دهنكرايشان اين حكم را مقيد به حالتي  اند  دهنكرايشان اين حكم را مقيد به حالتي  كه دروغ بودن اقرار ثابت شده باشدايشان اين حكم را مقيد به حالتي 
كيفر  هكنند  تواند توجيه نمي هستند داراي ماهيت متفاوت شفينين علم اجمالي كه طر
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         كنندهر اقرارنقد ادله عدم تعزي .3-2- 2
اين ايراد گرفته شده كه در آن  تن به عدم تعزير از حيث دلالبر روايات مورد استناد قائلا

واسطه رسيدن دفعات اقرار تا نصاب ه علم به مراجعه مجدد مقر و اثبات جرم ب) ع( معصوم
به اشكال  .اند تعزير مقر صرفنظر فرمودهبوده كه از  خاطراين به و ] 416، ص 17[ داشته

عدم تعزير،  برايبه قضيه ) ع(مذكور چنين پاسخ داده شده كه ادعاي سببيت علم معصوم 
اساس ظواهر بر) عليهم السلام( كه معصومين زيرا ظهور روايات مبني بر اين ؛پذيرفتني نيست

 علم معصوم، مانع از آن است كه گفته شود دندكر مي و موازين عمومي در دعاوي قضاوت
كه  اين ؛ مضافاً]92، ص 21[ در جايي كه تعزير شخص لازم گرديده مانع از آن شده است) ع(

از نصاب به تر  به شخصي كه كم )ع( جا امام علي كه در آن است ادعاي مذكور خلاف روايتي
براي كه به او تذكر داده شود  بدون آن كرد،بود، امر به رفتن ده كرحد اقرار  جرم مستوجب

 چند اشكال پيش گفتههر رسد مي نظره ب]. 136، ص 20[ دكنتكميل نصاب اقرار مراجعه 
روايات بر  لكن دلالت اين ،دسازتعزير به روايات وارد ن عدم تواند خللي در استناد قائلا نمي

زيرا چنانچه رواياتي كه حاكي از عدم تعزير اشخاصي كه هرگز  يست؛ن مدعاي ايشان تمام
عدم  هجهت تأييد نظريها  آن داشت، امكان استدلال به مي رسيد وجود نمي اقاريرشان به نصاب معتبر

به  اي موضوع روايات استنادي نهايتاًقضايچون امكان تعزير مقر با توجه به سيره متصور بود، اما 
در تعزير ) ع(توان به صرف تأخير معصوم  نمي اند،  جهت تكميل نصاب به ثبوت جرم حدي انجاميده

چون دليلي كه مقتضي لزوم اجراي  ،كه تعزير در چنين صورتي ممنوع استد كرمقر چنين استنتاج 
اما هنگامي هم كه اقارير  .]244، ص 25[ ر آن باشد وجود نداردفوري تعزيرات و ناروا بودن تأخير د

جا نيز موضوع تعزير منتفي شده  و لذا در اينحد بر شخص جاري گرديده  ،به نصاب معتبر رسيده
  .است

  
  نتيجه ارزيابي ادله .3-3- 2

 هگرچه برخي از ادل .دادن تعزير مقر احق را به مخالف بايد در مقام داوري ميان دو نظريه 
جرم موضوع اقرار از طريق اقارير ناقص از يك سو جا كه  از آن اما ،ايشان قابل مناقشه بود

از سوي ديگر  و گردد نمي شود و حتي بر فرض اثبات، تعزير شخص را موجب نمي اثبات
عدم  ياقتضا ،كه اصل به اين با توجه آيد لذا نمي شماره نفس اقرار نيز جرمي مستلزم تعزير ب

در جايي كه تعزير شخص لازم گرديده مانع از آن شده است
به شخصي كه كم )ع( جا امام علي كه در آن است ادعاي مذكور خلاف روايتي

كه به او تذكر داده شود بود، امر به رفتن  بدون آن كرد،بود، امر به رفتن  بدون آن كرد،بود، امر به رفتن ده كرحد اقرار  
هر رسد مي نظره ب]. 136، ص 20[ دكنتكميل نصاب اقرار مراجعه  هر رسد مي نظره ب]. 136، ص 20[ دكنتكميل نصاب اقرار مراجعه  چند اشكال پيش گفتهتكميل نصاب اقرار مراجعه 

روايات بر  لكن دلالت اين ،دسازن عدم تعزير به روايات وارد ن عدم تعزير به روايات وارد ن عدم تواند خللي در استناد قائلا روايات بر  لكن دلالت اين ،دسازتعزير به روايات وارد  تعزير به روايات وارد 
زيرا چنانچه رواياتي كه حاكي از عدم تعزير اشخاصي كه هرگز  يست؛ن مدعاي ايشان تمام زيرا چنانچه رواياتي كه حاكي از عدم تعزير اشخاصي كه هرگز  يست؛ن   يست؛ن 

داشت، امكان استدلال به مي رسيد وجود نمي اقاريرشان به نصاب معتبر داشت، امكان استدلال به مي رسيد وجود نمي  جهت تأييد نظريها  آن  مي رسيد وجود نمي  جهت تأييد نظريها  آن  ها  آن 
قضايچون امكان تعزير مقر با توجه به سيره متصور بود، اما  قضايچون امكان تعزير مقر با توجه به سيره متصور بود، اما  اي موضوع روايات استنادي نهايتاًامكان تعزير مقر با توجه به سيره متصور بود، اما  اي موضوع روايات استنادي نهايتاًقضايچون  قضايچون 

توان به صرف تأخير معصوم  نمي اند،  جهت تكميل نصاب به ثبوت جرم حدي انجاميده توان به صرف تأخير معصوم  نمي اند،    نمي اند،  
د كرمقر چنين استنتاج  د كرمقر چنين استنتاج  كه تعزير در چنين صورتي ممنوع استمقر چنين استنتاج  كه تعزير در چنين صورتي ممنوع استد كر چون دليلي كه مقتضي لزوم اجراي  ،د كر چون دليلي كه مقتضي لزوم اجراي  ، ، 

اما هنگامي هم كه اقارير  .]244، ص 25[ ر آن باشد وجود نداردفوري تعزيرات و ناروا بودن تأخير د اما هنگامي هم كه اقارير  .]244، ص 25[   .]244، ص 25[ 
حد بر شخص جاري گرديده  ،به نصاب معتبر رسيده حد بر شخص جاري گرديده  ،  و لذا در اينجا نيز موضوع تعزير منتفي شده  و لذا در اينجا نيز موضوع تعزير منتفي شده حد بر شخص جاري گرديده  و لذا در اينحد بر شخص جاري گرديده  و لذا در اين ،

  نتيجه ارزيابي ادله

حق را به مخالف بايد در مقام داوري ميان دو نظريه حق را به مخالف بايد  ن تعزير مقر ا بايد  ن تعزير مقر احق را به مخالف گرچه برخي از ادلن تعزير مقر ا .دادن تعزير مقر ا .دادحق را به مخالف
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  .به عدم امكان تعزير او نظر دادبايد ، است مقر هو فرض بر برائت ذم ردداتعزير را 
زيرا اولاً مشخص نيست  ؛عملي نيز با مشكل مواجه است هقول تعزير مقر از جنب گفتني است

متعاقباً اقارير خود را تا حد نصاب آيا  دكن مي م مستوجب حد اقراربه جر اكنونشخصي كه 
اقارير گاه و هم هر كردتوان هم مقر را فعلاً تعزير  نمي چه با اين وصف 1،يا خيرد كن مي تكميل

زير و حد براي شخصي جمع مجازات تعزيرا  ؛به نصاب معتبر رسيد او را مورد حد قرار داد
براي دوري  .است عادلانه و مغاير موازين فقهيكه فقط يك جرم مستوجب حد انجام داده نا

ً در جايي ممكن است كه قاضي علم به اين اند  تهگفاز اين ايراد برخي  كه تعزير مقر صرفا
لكن مشخص  .]410، ص 12[ دخواهد كر نصاب تكميلحد اقاريرش را تا  داشته باشد كه بعداً

   بيابد؟تواند چنين علمي  مي نيست كه قاضي چگونه
كه شرط اجراي حد بر مقر به زنا آن اند  ن به تعزير بيان داشتهجا كه برخي از قائلا ثانياً از آن

، 7 ؛377، ص27؛ 4، ص 26[ دكناست كه وي در چهار مجلس جداگانه اقارير خود را تكرار 
، حسب قول ايشان بايد به اين امر ملتزم شويم كه مقر در هر كدام از مجالس مزبور ]151ص 

توان  ميبه اين ترتيب  كه استحده  تا قبل از رسيدن به نصاب معتبر، سزاوار تعزير علي
ار حد بيش از دو برابر مقدـ در برخي موارد ـ جاري شده بر وي  ميزان تعزيرد كرتصور 
  .كه التزام بدان ممكن نيستاي  رويه ؛باشد

  

  موضع حقوق كيفري ايران  .3

طور ه كشورمان را پيرامون حكم اشخاصي كه ب هدر اين مبحث ديدگاه حقوق جزاي موضوع
 بررسيرسد  نمي شان به نصاب معتبراقارير و ندكن مي ناقص به جرم مستوجب حد اقرار

  .يمكن مي
مشخصي در باب  هكه در قالب ماد جاي آنه ب 1370 مقنن در قانون مجازات اسلامي

صورت جداگانه به اين مسأله در مورد برخي از ه ، بدكنحكم موضوع مذكور را ارائه  ،كليات
قانون اين  68 هماد. استده كرو در ساير موارد سكوت  جب حد پرداختهمستو جرائم

 .»شود مي از چهار بار اقرار نمايد تعزيرتر  كم] شخص[اگر « :گويد ميخصوص زنا در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقرار به شانيا اجبار ،بوده ديتأك مورد حد مستوجب مئجرا از يبرخ در اقرار از شخص دنكر منصرف كه آن لحاظ به ژهيو  به. 1
 .است ممنوع ها آن در دنكر

تواند چنين علمي  مي نيست كه قاضي چگونه تواند چنين علمي  مي     بيابد؟ مي 
كه شرط اجراي حد بر مقر به زنا آن اند  ن به تعزير بيان داشتهجا كه برخي از قائلا

، 7 ؛377، ص27؛ 4، ص 26[ دكناست كه وي در چهار مجلس جداگانه اقارير خود را تكرار 
، حسب قول ايشان بايد به اين امر ملتزم شويم كه مقر در هر كدام از مجالس مزبور 

به اين ترتيب  كه استحده  تا قبل از رسيدن به نصاب معتبر، سزاوار تعزير علي
جاري شده بر وي  ميزان تعزيرد كرتصور  جاري شده بر وي  ميزان تعزيرد كرتصور  بيش از دو برابر مقدجاري شده بر وي ـ در برخي موارد ـ جاري شده بر وي ـ در برخي موارد ـ  ميزان تعزيرد كرتصور 

  .كه التزام بدان ممكن نيست

  موضع حقوق كيفري ايران 

كشورمان را پيرامون حكم اشخاصي كه بدر اين مبحث ديدگاه حقوق جزاي موضوع هدر اين مبحث ديدگاه حقوق جزاي موضوع هدر اين مبحث ديدگاه حقوق جزاي موضوع
 بررسيرسد  نمي شان به نصاب معتبراقارير و ندكن مي ناقص به جرم مستوجب حد اقرار

مشخصي در باب  هكه در قالب ماد جاي آنه ب 1370 مقنن در قانون مجازات اسلامي مشخصي در باب  ه  ه
صورت جداگانه به اين مسأله در مورد برخي از ه ، بدكنحكم موضوع مذكور را ارائه 

قانون اين  68 هماد. استده كرو در ساير موارد سكوت جب حد پرداخته
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وجب حد از چهار بار متر  قرار كما«: لواط چنين مقرر شده هدر زمين 115 ههمچنين در ماد
درمورد حد 199ماده  هتبصر ،علاوه بر موارد مزبور .»شود مي كننده تعزيرنيست و اقرار

بايد مال را به  اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند« :سرقت بيان داشته
  .»شود نمي صاحبش بدهد، اما حد بر او جاري

تعزير مقر را در مورد حد زنا  هنگذار نظريمداقه در مواد فوق مؤيد اين نكته است كه قانو
 وخصوص حدود و ثغور مجازات مزبور به ميان نياورده اما سخني در ،و لواط پذيرفته

هاي تعزيري در  مقنن در تعيين نوع و ميزان مجازات هخلاف رويكه بر برخوردين اچرايي 
در اين زمينه دو موضوع را بايد به صورت جداگانه بررسي . نيستاست روشن  غالب موارد

ي كه حكم آن مورد تصريح قرار جرائماز نصاب معتبر در تر  كه اثر اقرار كم كرد؛ نخست اين
ي كه مقنن جرائمچگونه است؟ و ثانياً در مورد  ،قوادي و خوردن مسكر جرائم، نظير نگرفته

چگونه بايد اتخاذ تصميم ده كرنولي كيفيت و كميت آن را معين  ،نظر دادهبه ثبوت تعزير 
  ؟دكر

موجب حدي كه  جرائماز نصاب معتبر در تر  خصوص اقرار كمدر: حكم موارد سكوت. 1
برخي از  .نظر وجود دارد  حكم آن ها به سكوت برگزار گرديده، ميان حقوقدانان اختلاف

جرم  بارهو حتي در] 165 و 139ص، 29؛ 289، ص28[ اند  ت تعزير نظر دادهايشان به ثبو
مدني حكم مسؤوليت  متعرض آن گرديده و صرفاً به ثبوت .ا.م.ق199ماده  هسرقت كه تبصر

 اند  دهكرتعزير را تجويز  ،دهكرنكيفري متهم مجازاتي را تعيين مسؤوليت  داده و در ارتباط با
كه با توجه به قاعده اقرار ن است ايعمده ادله استنادي ديدگاه اخير عبارت  .]274، ص 30[

حتي اگر يك بار صورت پذيرد، اصل وقوع عمل  ،العقلاء علي انفسهم جائز، با اقرار متهم
به  .]165 و 139ص، 29[ رسد و لذا چنين متهمي سزاوار تعزير است مي مجرمانه به اثبات

 جرائمقانون مجازات اسلامي راجع به  115و  68 ادهمخصوصيت از  يتوان با الغا مي علاوه
برخي ديگر از  ،در مقابل نظر اخير .زنا و لواط، اين حكم را به موارد سكوت نيز تسري داد

ار به آن ها را ي كه قانونگذار حكم نرسيدن اقرجرائم موردصاحبنظران بر اين اعتقادند كه در
هيچ مجازاتي حتي از نوع تعزير قابل  ،، به دليل عدم اثبات جرمكردهبه نصاب لازم تعيين ن

اقرار باره در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه در .]77، ص31[يست ن تحميل بر متهم
 3129/7طي نظريه شماره  ،اين موضعجرم خوردن مسكر با تأييد  از نصاب معتبر درتر  كم

در اين زمينه دو موضوع را بايد به صورت جداگانه بررسي 
جرائمي كه حكم آن مورد تصريح قرار جرائمي كه حكم آن مورد تصريح قرار جرائماز نصاب معتبر در تر  كه اثر اقرار كمكرد؛ نخست اين

قوادي و خوردن مسكر جرائم، نظير نگرفته قوادي و خوردن مسكر جرائم، نظير نگرفته جرائمچگونه است؟ و ثانياً در مورد  ، جرائم، نظير نگرفته
ولي كيفيت و كميت آن را معين به ثبوت تعزير  ،نظر دادهبه ثبوت تعزير  ،نظر دادهبه ثبوت تعزير  ولي كيفيت و كميت آن را معين  ،نظر داده ده كرن ،نظر داده ده كرنولي كيفيت و كميت آن را معين  چگونه بايد اتخاذ تصميم ولي كيفيت و كميت آن را معين  چگونه بايد اتخاذ تصميم ده كرن ده كرن

موجب حدي كه  جرائماز نصاب معتبر در تر  خصوص اقرار كمدر: حكم موارد سكوت موجب حدي كه  جرائم  جرائم
نظر وجود داردحكم آن ها به سكوت برگزار گرديده، ميان حقوقدانان اختلاف

جرم  بارهو حتي در] 165 و 139ص، 29؛ 289، ص28[ اند  ت تعزير نظر داده
متعرض آن گرديده و صرفاً به ثبوت .ا.م.ق199ماده  هسرقت كه تبصر متعرض آن گرديده و صرفاً به ثبوت .ا.م.ق199ماده  ه مسؤوليت   .ا.م.ق199ماده  ه

تعزير را تجويز كيفري متهم مجازاتي را تعيين  ،دهكرنكيفري متهم مجازاتي را تعيين  ،دهكرنكيفري متهم مجازاتي را تعيين مسؤوليت  داده و در ارتباط با
ن است ايعمده ادله استنادي ديدگاه اخير عبارت  .]274، ص 30[ ن است ايعمده ادله استنادي ديدگاه اخير عبارت  كه با توجه به قاعده اقرار عمده ادله استنادي ديدگاه اخير عبارت  كه با توجه به قاعده اقرار ن است اي ن است اي

حتي اگر يك بار صورت پذيرد، اصل وقوع عمل  ،العقلاء علي انفسهم جائز، با اقرار متهم حتي اگر يك بار صورت پذيرد، اصل وقوع عمل  ، ، 
به  .]165 و 139ص، 29[ رسد و لذا چنين متهمي سزاوار تعزير است مي مجرمانه به اثبات

قانون مجازات اسلامي راجع به خصوصيت از  115و  68 ادهمخصوصيت از  115و  68 ادهمخصوصيت از  يتوان با الغا مي علاوه
 ،در مقابل نظر اخير .زنا و لواط، اين حكم را به موارد سكوت نيز تسري داد

ي كه قانونگذار حكم نرسيدن اقرجرائم موردصاحبنظران بر اين اعتقادند كه در ي كه قانونگذار حكم نرسيدن اقرجرائم مورد جرائم مورد
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قانون مجازات اسلامي منوط به دو بار اقرار  168تحقق ماده : اشعار داشته 22/1/1369مورخ 
حد شرب خمر ثابت نيست و در  ،يعني يك بار اقرار ،است و با عدم تحقق عناصر ماده مذكور

زمينه رويه قضايي  در اين .]109، ص32[ متهم بايد تبرئه شود ،صورت عدم كفايت دليل
نمونه شعبه دوم ديوان عالي كشور طي رأي  عنوان  بهو  نظريه ثبوت تعزير دارد هبتمايل 

مبني بر محكوميت شش ماه حبس  ،رأي دادگاه بدوي 28/6/1371مورخ  358/2شماره 
 دكرابرام بود ده كراز نصاب لازم به جرم لواط اقرار تر  كه به كمرا تعزيري براي متهمي 

رأي  17/12/1371مورخ  788/2ديگر طي رأي شماره  يشعبه مزبور در دعواي .]362، ص33[
از نصاب تر  براي متهمي كه به كمرا دادگاه بدوي ناظر بر تعيين هفتاد ضربه شلاق تعزيري 

ديوان نيز در  33شعبه  .]423، ص33[ دكرتأييد  بودده كرمعتبر به جرم قوادي اقرار 
رأي دادگاه بدوي ناظر بر تعيين  26/12/1374مورخ  166طي دادنامه شماره اي  پرونده

از نصاب معتبر به جرم لواط اقرار تر  كه به كمرا چهارده ماه حبس تعزيري براي متهمي 
ارائه شده بايد گفت كه دلايل  هايظرندر مقام ارزيابي  .]179، ص34[ دابرام كربود ده كر

تر  شود با اقرار كم مي كه گفته زيرا اين يست؛ن ن به ثبوت تعزير از اتقان كافي برخوردارقائلا
مغاير نص صريح قانون است، زيرا زماني  ،رسد مي اصل وقوع جرم به اثبات ،از نصاب معتبر

 مقيد به رسيدن به نصاب خاصيريق اقرار از طرا كه مقنن طريق اثبات يك عمل مجرمانه 
وانگهي وقتي اصل جرم اثبات  .توان از اثبات اصل جرم سخن به ميان آورد مي ، چطوردكن مي

دست كشيد و حكم به تعزير  است توان از مجازات قانوني آن كه حد مي شود بر چه مبنايي
از موارد مصرح و تسري حكم به موارد سكوت  خصوصيت يمبني بر الغا ،دليل ديگر .داد

لذا  .كه مخدوش بودن آن در امور جزايي جاي ترديد ندارد يستن نيز چيزي جز پذيرش قياس
رسد با توجه به سكوت قانون در تعيين مجازات در موارد مزبور و با استفاده از  مي به نظر

بايد گفت كه در  199ماده  هوع تبصرعدم حكم به تعزير مقر به سرقت موضوحدت ملاك 
قانون اساسي  36ها به نحوي كه در اصل   مطابق اصل قانوني بودن مجازات ،چنين مواردي

قائل به ممنوعيت تعزير گرديد و از تفسير موسع قانون كيفري از طريق  بايد گرديده بيان
توان  مي وع بحث به لحاظ سكوت قانونگذاركه در موارد موض ؛ خصوصاً آندكرقياس اجتناب 

هاي   قانون آيين دادرسي دادگاه 214قانون اساسي و ماده  167از طريق استناد به اصل 
 ،مبني بر لزوم مراجعه به منابع اسلامي و فتاواي معتبر ،عمومي و انقلاب در امور كيفري

براي متهمي كه به كم
 33شعبه  .]423، ص33[ دكرتأييد  بودده كرمعتبر به جرم قوادي اقرار 

رأي دادگاه بدوي ناظر بر تعيين  26/12/1374مورخ  166طي دادنامه شماره 
تر  كه به كمرا چهارده ماه حبس تعزيري براي متهمي  تر  كه به كمرا چهارده ماه حبس تعزيري براي متهمي  از نصاب معتبر به جرم لواط اقرار چهارده ماه حبس تعزيري براي متهمي  از نصاب معتبر به جرم لواط اقرار تر  كه به كمرا  تر  كه به كمرا 

ارائه شده بايد گفت كه دلايل در مقام ارزيابي  هايظرندر مقام ارزيابي  هايظرندر مقام ارزيابي  .]179، ص34[ دابرام كربود ده كر ارائه شده بايد گفت كه دلايل  هايظرن  هايظرن
شود با اقرار كم مي كه گفته زيرا اين يست؛ن ن به ثبوت تعزير از اتقان كافي برخوردار شود با اقرار كم مي كه گفته زيرا اين يست؛ن   مي كه گفته زيرا اين يست؛ن 

اصل وقوع جرم به اثبات ، اصل وقوع جرم به اثبات ، مغاير نص صريح قانون است، زيرا زماني  ،رسد مي  ،
از طرا كه مقنن طريق اثبات يك عمل مجرمانه  از طرا كه مقنن طريق اثبات يك عمل مجرمانه  ريق اقرار كه مقنن طريق اثبات يك عمل مجرمانه  ريق اقرار از طرا  مقيد به رسيدن به نصاب خاصياز طرا 

توان از اثبات اصل جرم سخن به ميان آورد مي ، چطوردكن مي توان از اثبات اصل جرم سخن به ميان آورد مي ، چطوردكن مي وانگهي وقتي اصل جرم اثبات  . مي ، چطوردكن مي
توان از مجازات قانوني آن كه حد مي شود بر چه مبنايي توان از مجازات قانوني آن كه حد مي  دست كشيد و حكم به تعزير  است  مي 

از موارد مصرح و تسري حكم به موارد سكوت  خصوصيت يمبني بر الغا ،دليل ديگر .داد از موارد مصرح و تسري حكم به موارد سكوت  خصوصيت يمبني بر الغا ،دليل ديگر .داد  خصوصيت يمبني بر الغا ،دليل ديگر .داد
كه مخدوش بودن آن در امور جزايي جاي ترديد ندارد يستن نيز چيزي جز پذيرش قياس

رسد با توجه به سكوت قانون در تعيين مجازات در موارد مزبور و با استفاده از 
بايد گفت كه در عدم حكم به تعزير مقر به سرقت موض 199ماده  هوع تبصرعدم حكم به تعزير مقر به سرقت موض 199ماده  هوع تبصرعدم حكم به تعزير مقر به سرقت موض

 36ها به نحوي كه در اصل مطابق اصل قانوني بودن مجازات ،چنين مواردي
قائل به ممنوعيت تعزير گرديد و از تفسير موسع قانون كيفري از طريق  بايد گرديده بيان

 ؛ خصوصاً آن
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م تعزير داراي مباني محكمي طور كه مشاهده شد قول عد زيرا همان ؛حكم به تبرئه متهم داد
  .اند  برخي از فقها آن را پذيرفته ،بوده
قانونگذار مجازات  ،جرائمبرخي از در مورد : نحوه تعيين تعزير در موارد تصريح. 2

اين موارد  .از نصاب معتبر را مستوجب تعزير دانسته استتر  اسلامي صراحتاً اقرار كم
ماده اخير برخي مورد البته در .است لواط درباره 115ا و ماده در مورد زن 68عبارت از ماده 

و است هم شامل اقرار به لواط ايقابي  ،اقراري كه در اين ماده بيان شده از حقوقدانان معتقدند
ه مستلزم طبق اين ماد ،لذا اقرار ناقص به هر دو جرم مزبور .]237، ص28[  هم اقرار به تفخيذ

توان گفت چون اين ماده ناظر بر طرق ثبوت لواط است و  مي در توجيه اين نظر .تعزير است
لذا جرم تفخيذ نيز مشمول  ،لواط اعم از وطي به صورت دخول و تفخيذ است 108وفق ماده 

رسد كه پذيرش آن  مي رغم قابل تأمل بودن استدلال مزبور به نظر  علي .خواهد شد 115ماده 
به تعريف لواط به صورتي كه  108چه قانونگذار در ماده زيرا گر ؛ا اشكال جدي مواجه استب

لواط و تفخيذ را از  126و  125ولي در مواد ديگري مانند  ،تفخيذ را هم در بر بگيرد پرداخته
مذكور  ئمجراو اين خود تأييدي بر تمايز ماهيت  استده كرو در كنار هم ذكر هم تفكيك 

 اعم از لواط به معناي خاص و تفخيذ ،است، چرا كه اگر اصطلاح لواط همواره از نظر قانوني
از قانونگذار اي  چنين رويهو  نمود ميدر كنار هم امري لغو ها  آن بود، بيان غير ضروري مي

حد  111اساساً قانونگذار ابتدا در ماده د كردر تأييد اين استدلال بايد اضافه  .است حكيم بعيد
حكم به تعيين تعزير اقرار ناقص به لواط داده  115و آنگاه در ماده كرده لواط ايقابي را ذكر 

كه  بر آناست  اي حد تفخيذ را مورد توجه قرار داده است و اين امر قرينه 121و بعداً طي ماده 
 و نه تفخيذ ده،وباقرار ناقص به جرم لواط ايقابي  صدد تعيين تعزير در موردقانونگذار در

بر  115به چنين موضعي ملتزم شد حداقل در شمول ماده  يحتي اگر نتوان به صورت يقين
لذا بايد  .تفخيذ ترديد وجود دارد كه بايد به اصل مراجعه و آن را به نفع متهم تفسير كرد

  . دانست 115تفخيذ را خارج از شمول ماده از نصاب معتبر به جرم تر  اقرار كم
 زنا يا لواط اقرار مجرني كه به ارتكاب اشود كه تعزير متهم مي مطرحمسأله  حال اين

 68 ادهمقانونگذار در  است؟ رسد به چه صورت نمي به نصاب معتبرها  آن ولي اقرار ،كنند مي
طور كه برخي  داده و نوع و ميزان آن را بيان نكرده و همان صرفاً حكم به ثبوت تعزير 115و 

، 35[ست ا ها مغاير با اصل قانوني بودن مجازاتاي  ، چنين شيوهاند هكرداز حقوقدانان اشاره 

لذا جرم تفخيذ نيز مشمول  ،لواط اعم از وطي به صورت دخول و تفخيذ است 108وفق ماده 
رسد كه پذيرش آن  مي رغم قابل تأمل بودن استدلال مزبور به نظر  علي .خواهد شد 115ماده 

به تعريف لواط به صورتي كه  108چه قانونگذار در ماده زيرا گر ؛ا اشكال جدي مواجه است به تعريف لواط به صورتي كه  108 108 
لواط و تفخيذ را از  126و  125ولي در مواد ديگري مانند  ،تفخيذ را هم در بر بگيرد پرداخته لواط و تفخيذ را از  126و  125  126و  125
و اين خود تأييدي بر تمايز ماهيت  استده كرو در كنار هم ذكر 

اعم از لواط به معناي خاص و تفخيذ ،است، چرا كه اگر اصطلاح لواط همواره از نظر قانوني اعم از لواط به معناي خاص و تفخيذ ، ، 
اي  چنين رويهو  نمود ميدر كنار هم امري لغو ها  آن بود، بيان غير ضروري اي  چنين رويهو  نمود ميدر كنار هم امري لغو  در كنار هم امري لغو 

در تأييد اين استدلال بايد اضافه  .است حكيم بعيد در تأييد اين استدلال بايد اضافه  .است حكيم بعيد د كر .است حكيم بعيد د كردر تأييد اين استدلال بايد اضافه  اساساً قانونگذار ابتدا در ماده در تأييد اين استدلال بايد اضافه  اساساً قانونگذار ابتدا در ماده د كر د كر
حكم به تعيين تعزير اقرار ناقص به لواط داده  115و آنگاه در ماده كرده لواط ايقابي را ذكر  حكم به تعيين تعزير اقرار ناقص به لواط داده  115 115 

كه  بر آناست  اي حد تفخيذ را مورد توجه قرار داده است و اين امر قرينه 121و بعداً طي ماده 
اقرار ناقص به جرم لواط ايقابي  و نه تفخيذ ده،وباقرار ناقص به جرم لواط ايقابي  و نه تفخيذ ده،وباقرار ناقص به جرم لواط ايقابي صدد تعيين تعزير در مورد

به چنين موضعي ملتزم شد حداقل در شمول ماده حتي اگر نتوان به صورت يقين يحتي اگر نتوان به صورت يقين يحتي اگر نتوان به صورت يقين به چنين موضعي ملتزم شد حداقل در شمول ماده  ي  ي
تفخيذ ترديد وجود دارد كه بايد به اصل مراجعه و آن را به نفع متهم تفسير كرد

  . دانست 115از نصاب معتبر به جرم تفخيذ را خارج از شمول ماده از نصاب معتبر به جرم تفخيذ را خارج از شمول ماده از نصاب معتبر به جرم 
زنا يا لواط اقرارني كه به ارتكاب  مجرني كه به ارتكاب  مجرني كه به ارتكاب شود كه تعزير متهماشود كه تعزير متهماشود كه تعزير متهم مي مطرحمسأله  حال اين
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برخي معتقدند كه چون نوع تعزير مشخص نشده و به صورت مطلق حكم به  .]109 و 101ص
تواند با توجه به اوضاع و  مي وديتي در انتخاب نوع تعزير ندارد وشده، دادگاه محدتعزير 

؛ 238، ص28[ شلاق يا حبس يا جزاي نقدي را مورد حكم قرار دهد ،احوال و شخصيت متهم
اين  درويه قضايي نيز نظر مذكور را پذيرفته و برخي از آرا كه دلالت بر تأيي .]114، ص29

حقوقي قوه قضاييه با منحصر  هادار ،در مقابل .ه قرار گرفتمورد اشارد كنن مي موضع
مراد از «: اعلان داشته 3/12/1365مورخ  7180/7طي نظريه  دانستن نوع تعزير در شلاق
از حد است و تبديل تر  از چهار بار، زدن تازيانه به ميزان كمتر  تعزير در مورد اقرار به زنا كم

چند در هر .]315، ص36[» اشكال استكيفيات مخففه بلا آن به جزاي نقدي در صورت وجود
از تر  ، برخي نيز در مورد اقرار كمتبيين نشده »از حدتر  كم« اين نظريه نيز مراد از عبارت

 737تواند متهم را به استناد ماده  مي كه دادگاهاند  نصاب معتبر به جرم زنا اظهار داشته
در مورد  .]176، ص37[» ضربه شلاق محكوم كند 99باب تعزير تا  قانون مجازات اسلامي از

 شقانون مجازات اسلامي حسب تصريح 669زيرا ماده  ؛وجود ندارد بطلان نظر اخير ترديد
گذشته از  ؛كه بحث ما در مورد اتهام زنا است است منافي عفت غير از زنا جرائمناظر بر 

موضوع آن اثبات شده  جرائمس ماده اخيرالذكر در مواردي ممكن است كه كه حكم بر اسا آن
فرض بر عدم به نصاب رسيدن اقرار و ثابت نشدن اتهام  ،باشند، در حالي كه در بحث كنوني

طور كلي و تفويض امكان   هچه تعيين تعزير بطور كه گفته شد گر همان ،در هر حال .است
رسد كه  مي قضات با اصول حقوقي سازگاري ندارد، لكن به نظراختيار نوع و ميزان آن به 

 دادگاه ،اساس آنكه بر كردقانون مجازات اسلامي توجه  16در اين راستا بايد به مفاد ماده 
تواند به يكي از انواع كيفرهاي تعزيري نظير حبس يا جزاي نقدي يا شلاق حكم دهد و  مي

حكم به شلاق  حال چنانچه نظر قاضي .ت قانوني استانحصار تعزير به شلاق فاقد وجاه
ضروري  ،ضربه دانسته 74مواد ميزان شلاق را تا ميزان  جا كه مقنن در اكثر باشد از آن

را در همين چارچوب مطمح نظر قرار  115 و 68اده مقضات ميزان تعزير موضوع است 
 18/9/1375مورخ  4319/7قوه قضاييه در نظريه شماره بر همين مبنا اداره حقوقي  1.دهند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كه است آن حد از ريتعز مقدار بودنتر  كم لزوم قاعده حيصح ريتفساند  دهكر اشاره حقوقدانان از يبرخ كه گونه همان البته. 1
 از ريتعز بودنتر  كم لزوم جا نيا در يرو آن از لكن ؛]327 ص ،25[ باشد  شلاق ضربه صد يعني زنا حد ازتر  كم ،ريتعز زانيم

 نفع به ريتفس قاعده يمقتضا و ياسلام تمجازا قانون در غالب روح با همسو كه شده  داده قرار ديتأك مورد شلاق ضربه 74
 .است متهم

، برخي نيز در مورد اقرار كمتبيين نشده »از حدتر  كم« اين نظريه نيز مراد از عبارت
تواند متهم را به استناد ماده  مي كه دادگاهاند  نصاب معتبر به جرم زنا اظهار داشته تواند متهم را به استناد ماده  مي كه دادگاهاند    مي كه دادگاهاند  

ضربه شلاق محكوم كند 99باب تعزير تا  قانون مجازات اسلامي از ضربه شلاق محكوم كند 99 در مورد  .]176، ص37[»  99
قانون مجازات اسلامي حسب تصريح 669زيرا ماده  ؛وجود ندارد بطلان نظر اخير ترديد

كه بحث ما در مورد اتهام زنا است است منافي عفت غير از زنا جرائمناظر بر 
موضوع آن اثبات شده س ماده اخيرالذكر در مواردي ممكن است كه  جرائمس ماده اخيرالذكر در مواردي ممكن است كه  جرائمس ماده اخيرالذكر در مواردي ممكن است كه كه حكم بر اسا موضوع آن اثبات شده  جرائم  جرائم

فرض بر عدم به نصاب رسيدن اقرار و ثابت نشدن اتهام  ،باشند، در حالي كه در بحث كنوني
طور كه گفته شد گر همان ،در هر حال .است طور كه گفته شد گر همان ،در هر حال .است طور كلي و تفويض امكان چه تعيين تعزير ب  هچه تعيين تعزير ب  هچه تعيين تعزير ب همان ،در هر حال .است طور كلي و تفويض امكان   ه   ه

قضات با اصول حقوقي سازگاري ندارد، لكن به نظراختيار نوع و ميزان آن به 
كه بر كردقانون مجازات اسلامي توجه  16در اين راستا بايد به مفاد ماده  كه بر كردقانون مجازات اسلامي توجه   دادگاه ،اساس آنقانون مجازات اسلامي توجه 

تواند به يكي از انواع كيفرهاي تعزيري نظير حبس يا جزاي نقدي يا شلاق حكم دهد و 
حال چنانچه نظر قاضي .انحصار تعزير به شلاق فاقد وجاهت قانوني استانحصار تعزير به شلاق فاقد وجاهت قانوني استانحصار تعزير به شلاق فاقد وجاه حال چنانچه نظر قاضي . . 

ضروري  ،ضربه دانسته 74مواد ميزان شلاق را تا ميزان جا كه مقنن در اكثر
را در همين چارچوب مطمح نظر قرار قضات ميزان تعزير موضوع  115 و 68اده مقضات ميزان تعزير موضوع  115 و 68اده مقضات ميزان تعزير موضوع  را در همين چارچوب مطمح نظر قرار  115 و 68اده م  115 و 68اده م
 18/9/1375مورخ  4319/7قوه قضاييه در نظريه شماره بر همين مبنا اداره حقوقي
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اما چنانچه دادگاه  .]315، ص36[ ضربه دانسته است 74حداكثر شلاق موضوع تعزير را 
ً اي  گونهه الامكان بايد ب  بخواهد نوع ديگري از تعزيرات را برگزيند حتي عمل كند كه عرفا

كه اند  كه برخي بيان داشته از اين رو اين .دضربه شلاق اشد تلقي نگرد 74نسبت به مجازات 
، 28[» دكننها در مقام تعزير ممكن است تا سر حد اعدام مبادرت به صدور حكم دادگاه

  .  يستن ،  قابل توجيه]238ص
جديد قانون مجازات اسلامي، مشكل عدم تعيين نوع و ميزان تعزير شخص در  هدر لايح

در مورد زنا  232از نصاب معتبر مورد توجه قرار گرفته و در ماده تر  كم موارد اقرار به
به سي و يك تا د كناز چهار بار اقرار به زنا تر  گاه مرد يا زني كمهر« :چنين مقرر گرديده

حكم اين ماده در مورد  .شود مي هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم
مسأله  كه در لايحه جديد تلاش شده  رغم آن  علي .»ه نيز جاري استلواط، تفخيذ و مساحق

تصريح حكم در اقرار و ايراد عدم تعيين  همچنانحدود تعزير مقر كاملاً مشخص شود، لكن 
  .است مشهود جرائماز نصاب در ساير تر  كم

  

  گيري نتيجه .4

چنانچه  .به واسطه نرسيدن به نصاب معتبر ناقص باشداقرار به يك جرم حدي ممكن است 
 ،شود نمي تنها مجازات حد ثابت  نه مستوجب حد به نصاب معتبر نرسد جرائماقرار شخص در 

اقراركننده نظر  ربكساني كه به تحميل تعزير  هبلكه تعزيري نيز متوجه مقر نخواهد شد و ادل
قانونگذار  ،رغم اين مطلب  علي .ندهست جز از اثبات چنين مدعاييمخدوش و عا جملگياند  داده

كه نحوه تقنين در زنا و لواط پذيرفته  جرائمتعزير مقر را در مورد  همجازات اسلامي نظري
سو اصل جعل تعزير براي چنين حالتي به  از يك: اين زمينه از دو جهت با خدشه مواجه است

ميزان تعزير در موارد تصريح  ،و از سوي ديگر استمحل تأمل  ،مباني محكم لحاظ نداشتن
لذا شايسته است در دارد و  تعارضشده مبهم است كه با لوازم اصل قانوني بودن مجازات 

  . اين زمينه تجديد نظر صورت پذيرد
  

  منابع .5

  قرآن كريم ]1[

گاه مرد يا زني كم
حكم اين ماده در مورد  .شود مي هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم

كه در لايحه جديد تلاش شده  رغم آن  علي .»لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري استلواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري استلواط، تفخيذ و مساحق
ايراد عدم تعيين  همچنانحدود تعزير مقر كاملاً مشخص شود، لكن  ايراد عدم تعيين  همچنان و تصريح حكم در اقرار و تصريح حكم در اقرار و  همچنان

  .است مشهود جرائماز نصاب در ساير 

  گيري نتيجه .4

اقرار به يك جرم حدي ممكن است به واسطه نرسيدن به نصاب معتبر ناقص باشداقرار به يك جرم حدي ممكن است به واسطه نرسيدن به نصاب معتبر ناقص باشداقرار به يك جرم حدي ممكن است 
تنها مجازات حد ثابت  نه مستوجب حد به نصاب معتبر نرسد جرائماقرار شخص در  تنها مجازات حد ثابت  نه    نه 

 ربكساني كه به تحميل تعزير بلكه تعزيري نيز متوجه مقر نخواهد شد و ادل هبلكه تعزيري نيز متوجه مقر نخواهد شد و ادل هبلكه تعزيري نيز متوجه مقر نخواهد شد و ادل
رغم اين مطلب  علي .ندهست جز از اثبات چنين مدعاييمخدوش و عا جملگياند  داده رغم اين مطلب  علي .ندهست    علي .ندهست 

كه نحوه تقنين در زنا و لواط پذيرفته تعزير مقر را در مورد  جرائمتعزير مقر را در مورد  جرائمتعزير مقر را در مورد مجازات اسلامي نظري همجازات اسلامي نظري همجازات اسلامي نظري
سو اصل جعل تعزير براي چنين حالتي به  از يك: اين زمينه از دو جهت با خدشه مواجه است

ميزان تعزير در موارد تصريح  ،و از سوي ديگرمحل تأمل  ،مباني محكم لحاظ نداشتن استمحل تأمل  ،مباني محكم لحاظ نداشتن استمحل تأمل  ،مباني محكم لحاظ نداشتن
لذا شايسته است در دارد و  تعارضشده مبهم است كه با لوازم اصل قانوني بودن مجازات  لذا شايسته است در دارد و  تعارض دارد و  تعارض

  . اين زمينه تجديد نظر صورت پذيرد
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تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب  ،6، چ1، جآيين دادرسي كيفري محمد، آشوري، ]2[

 .1380 ،)سمت( ها علوم انساني دانشگاه

 .1417مؤسسه النشرالاسلامي،  ، قم،4چ ،المقنعه بن نعمان، محمد مفيد، ]3[

دارالكتاب العربي،  ، بيروت،الفتاوي الفقه و النهايه في مجرد بن حسن، محمد طوسي، ]4[

1390 . 

 .1406مؤسسه النشرالاسلامي،  ، قم،2، جمهذبال عبدالعزيز، ابن براج طرابلسي، ]5[

 .1405مكتبه آيت االله المرعشي،  ، قم،2، چ2، جفقه القرآن قطب الدين، راوندي، ]6[

 مؤسسه النشر ، قم،2، چ3، جالفتاوي الحاوي لتحرير السرائر محمد، ادريس حلي، ابن ]7[

 .1411الاسلامي، 

، 4، جالحرام م  في مسائل الحلال وشرائع الاسلا حسن،بن  نجم الدين جعفر ،)محقق( حلي ]8[

 .1403منشورات دارالاضواء،  ، بيروت،2چ

 مؤسسه النشر ، قم،2، جالاذهان إلي احكام الايمان إرشاد حسن بن يوسف، ،)علامه( حلي ]9[

 .1410الاسلامي، 

مؤسسه الامام  ، قم،5، جالأحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه تحريرـــــــــــــ ،  ]10[

 .1422، )ع( الصادق

 الاسلامي، مؤسسه النشر ، قم،3، جالاحكام في معرفه الحلال و الحرام قواعدـــــــــــــ ،  ]11[

1419. 

، )ره( خمينيامام مؤسسه تنظيم و نشر آثار  ، بي جا،2، جتحريرالوسيله روح االله، خميني، ]12[

1421. 

خوئي، امام  آثار مؤسسه احياء ، قم،41ج ،مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم، سيد خوئي، ]13[

1422 . 

آيت االله سبزواري،  دفتر ، بي جا،4، چ27، جمهذب الاحكام عبدالاعلي، سيد سبزواري، ]14[

1417 . 

دارالكتب  ، تهران،2، چ41، جالكلام في شرح شرايع الاسلام جواهر حسن، محمد نجفي، ]15[

الحاوي لتحرير محمد، ادريس حلي، ابن السرائر محمد، ادريس حلي، ابن السرائر محمد، ادريس حلي، ابن الحاوي لتحرير السرائر الفتاوي  ، قم،2، چ3، جالفتاوي  ، قم،2، چ3، جالفتاوي  السرائر
.1411الاسلامي، 

نجم الدين جعفر ،)محقق( حلي نجم الدين جعفر ،)محقق( حلي شرائع الاسلا حسن،بن   ،)محقق( حلي شرائع الاسلا حسن،بن   م  في مسائل الحلال و حسن،بن  
منشورات دارالاضواء،  ، بيروت،2چ منشورات دارالاضواء،  ، بيروت،2چ .1403 ، بيروت،2چ

حسن بن يوسف، ،)علامه( حلي حسن بن يوسف، ،)علامه( حلي الاذهان إلي احكام الايمان إرشاد  ،)علامه( حلي الاذهان إلي احكام الايمان إرشاد  الاذهان إلي احكام الايمان مؤسسه النشر ، قم،2، جالاذهان إلي احكام الايمان مؤسسه النشر ، قم،2، ج إرشاد 
.1410الاسلامي، 

الأحكام الشرعيه علي مذهب الاماميهـــــــــــــ ،  تحريرـــــــــــــ ،  تحريرـــــــــــــ ،  الأحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه تحرير الأحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه ، قم،5، جالأحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه ، قم،5، ج تحرير
.1422، )ع( الصادق

الاحكام في معرفه الحلال و الحرام قواعدـــــــــــــ ،  الاحكام في معرفه الحلال و الحرام قواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرام الاسلامي، مؤسسه النشر ، قم،3، جالاحكام في معرفه الحلال و الحرام الاسلامي، مؤسسه النشر ، قم،3، ج قواعد

تحريرالوسيله روح االله، خميني، تحريرالوسيله روح االله، خميني، ، )ره( خمينيامام مؤسسه تنظيم و نشر آثار تحريرالوسيله ، بي جا،2، جتحريرالوسيله ، بي جا،2، ج روح االله، خميني، ، )ره( خمينيامام مؤسسه تنظيم و نشر آثار  مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم، سيد خوئي، مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم، سيد خوئي، مؤسسه احياء ، قم،41ج ، ابوالقاسم، سيد خوئي، مؤسسه احياء ، قم،41ج ،مباني تكمله المنهاج خوئي، امام  آثار مباني تكمله المنهاج
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 . 1363الاسلاميه، 

امام مؤسسه تنظيم و نشر آثار  ، تهران،2، جالوسيله مباني تحرير محمد، مؤمن قمي، ]16[

 .1422، )ره( خميني

 ، قم،13، جالاذهان البرهان في شرح ارشاد مجمع الفائده و مولي احمد، ،)مقدس( اردبيلي ]17[

 . 1416الاسلامي،  مؤسسه النشر

 مؤسسه النشر ، قم،10، جكشف اللثام عن قواعدالاحكام بن الحسن، محمد فاضل هندي، ]18[

 .1424الاسلامي، 

 دار ، قم،3،چ )كتاب الحدود و التعزيرات( تنقيح مباني الاحكام ميرزا جواد، تبريزي، ]19[

 .1429، )س( الصديقه الشهيده

 دار ، بيروت،2، چ87، ج)كتاب الحدود و التعزيرات( الفقه سيدمحمد، حسيني شيرازي، ]20[

 . 1409العلوم، 

 .1412القرآن الكريم،  دار ، قم،1، ج ضود في احكام الحدودالدر المنعلي،  كريمي جهرمي،  ]21[

مركز  ، قم،3، چ)الحدود( تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله محمد، فاضل لنكراني، ]22[

 .1427، )ع( فقه الائمه الاطهار

 مدرسه الامام ، قم،1، ج)كتاب الحدود و التعزيرات( الفقاهه انوار ناصر، مكارم شيرازي، ]23[

 .1418، )ع( طالب    يعلي بن اب

 )عليهم السلام( مؤسسه آل البيت ، قم،2، چ28، جتفصيل وسائل الشيعه ،حر عاملي،  ]24[

 .1414التراث،  لإحياء

 . 1380آبان ،بحث قصاص ،تقريرات خارج فقه سيدعلي، حسيني خامنه اي، ]25[

 .1387هشگاه حوزه و دانشگاه، پژو ، قم،قواعد فقه جزايي احمد، حاجي ده آبادي، ]26[

المكتبه المرتضويه لاحياء  ، بي جا،8، جالمبسوط في فقه الاماميه بن حسن، طوسي،محمد ]27[

 .الآثار الجعفريه، بي تا

 .1416اسلامي،  نشرمؤسسه  ، قم،5، جخلاف محمد بن حسن، طوسي، ]28[

 ، تهران،ي عفتجرائم مناف: 1ج شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، عباس، زراعت، ]29[

تنقيح مباني الاحكام ميرزا جواد، تبريزي، تنقيح مباني الاحكام ميرزا جواد، تبريزي، )كتاب الحدود و التعزيرات(  ميرزا جواد، تبريزي،
.1429، )س( الصديقه الشهيده

( الفقه سيدمحمد، حسيني شيرازي، ( الفقه سيدمحمد،  ) دار ، بيروت،2، چ87، ج) دار ، بيروت،2، چ87، ج)كتاب الحدود و التعزيرات سيدمحمد، 
. 1409العلوم، 

الدر المنعلي،  كريمي جهرمي، الدر المنعلي،   القرآن الكريم،  دار ، قم،1، ج الدر المنضود في احكام الحدودالدر المنضود في احكام الحدودعلي،   القرآن الكريم،  دار ، قم،1، ج   دار ، قم،1، ج 

تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله محمد، فاضل لنكراني، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله محمد،  )الحدود(  محمد، 
.1427، )ع( فقه الائمه الاطهار

( الفقاهه انوار ناصر، مكارم شيرازي، ( الفقاهه انوار ناصر،  ) مدرسه الامام ، قم،1، ج) مدرسه الامام ، قم،1، ج)كتاب الحدود و التعزيرات ناصر، 
.1418، )ع( طالب    يعلي بن اب

مؤسسه آل البيتتفصيل وسائل الشيعه ، قم،2، چ28، جتفصيل وسائل الشيعه ، قم،2، چ28، جتفصيل وسائل الشيعهحر عاملي،  ،حر عاملي،  ،حر عاملي، 

.1414التراث،  لإحياء

تقريرات خارج فقه سيدعلي، حسيني خامنه اي، تقريرات خارج فقه سيدعلي،  . 1380آبان ،بحث قصاص ، سيدعلي،  . 1380آبان ،بحث قصاص ، بحث قصاص ،
قواعد فقه جزايي احمد، حاجي ده آبادي، قواعد فقه جزايي احمد،  پژو ، قم، احمد،  پژو ، قم،قواعد فقه جزايي هشگاه حوزه و دانشگاه، قواعد فقه جزايي

المبسوط في فقه الاماميه بن حسن، طوسي،محمد المبسوط في فقه الاماميه بن حسن، طوسي،محمد المكتبه المرتضويه لاحياء المبسوط في فقه الاماميه ، بي جا،8، جالمبسوط في فقه الاماميه ، بي جا،8، ج بن حسن، طوسي،محمد المكتبه المرتضويه لاحياء  ، بي جا،8، ج  ، بي جا،8، ج
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 .1380انتشارات ققنوس، 

عليه عفت و اخلاق عمومي و  جرائم: حقوق جزاي اختصاصي محمد صالح، وليدي، ]30[
 .1380انتشارات امير كبير،  ، تهران،حقوق و تكاليف خانوادگي

 . 1381نشر ميزان،  ، تهران،عليه اموال و مالكيت جرائم حسين، مير محمد صادقي، ]31[

، 7، چعليه اموال و مالكيت جرائم: 2حقوق كيفري اختصاصي، ج وشنگ،ه شامبياتي، ]32[

 .1384ژوبين، ـ  انتشارات مجد ،تهران

نشر  ، تهران،2چ ،قانون مجازات اسلامي در آراء ديوان عالي كشور عليرضا، مصلايي، ]33[

 . 1381ادبستان، 

 جرائم( حدود: كشورقانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي يداالله،  بازگير، ]34[
 . 1382نشر بازگير،  ، تهران،2چ ،)خلاف اخلاق حسنه

 . 1381نشر دانش نگار،  ، تهران،قواعد فقهي و حقوقي در آراي ديوان عالي كشور  ]35[

 . 1389نشر مجد،  ، تهران،13چ ،محشاي قانون مجازات اسلامي ايرج، گلدوزيان، ]36[

نشر معاونت پژوهش و  ، تهران،4چ ،1ج ،ها زاتمجا و جرائممجموعه قوانين و مقررات   ]37[

 . 1388تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، 

نشر معاونت  ، قم،2چ ،)1(ل قانون مجازات اسلاميئمسا هاي قضايي،   تمجموعه نشس ]38[

 . 1382آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، 

 

1381 .

قانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي يداالله،  بازگير، قانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي يداالله،  بازگير، قانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي  جرائم( حدود: كشورقانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي  جرائم( حدود: كشوريداالله،  بازگير،
نشر بازگير،  ، تهران،2چ ،)خلاف اخلاق حسنه نشر بازگير،  ، تهران،2چ ،) (1382 .

نشر دانش نگار، قواعد فقهي و حقوقي در آراي ديوان عالي كشور ، تهران،قواعد فقهي و حقوقي در آراي ديوان عالي كشور ، تهران،قواعد فقهي و حقوقي در آراي ديوان عالي كشور نشر دانش نگار،  ، تهران،  ، تهران،

محشاي قانون مجازات اسلامي ايرج، گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي ايرج، گلدوزيان، نشر مجد،  ، تهران،13چ ، ايرج، گلدوزيان، نشر مجد،  ، تهران،13چ ،محشاي قانون مجازات اسلامي محشاي قانون مجازات اسلامي
ها زاتمجا و جرائممجموعه قوانين و مقررات  ها زاتمجا و جرائممجموعه قوانين و مقررات  نشر معاونت پژوهش و ها زاتمجا و جرائم ، تهران،4چ ،1ج ،ها زاتمجا و جرائم ، تهران،4چ ،1ج ،مجموعه قوانين و مقررات  نشر معاونت پژوهش و  ، تهران،4چ ،1ج ،  ، تهران،4چ ،1ج ،

. 1388تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، 

ئمسا هاي قضايي،   تمجموعه نشس ئمسا هاي قضايي،   تمجموعه نشس ل قانون مجازات اسلاميمجموعه نشس ل قانون مجازات اسلاميئمسا هاي قضايي،   ت نشر معاونت  ، قم،2چ ،)1(ئمسا هاي قضايي،   ت نشر معاونت  ، قم،2چ ،)1( )1(
. 1382آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، 




